
خراب كارى و خرابكارى

وزير نيرو از تخريب سد در حوضه درياچه اروميه  �
در صورت نياز خبر داد. 

ــد درست كنند.  قبلا جنگل خراب مى كردند س
ــان  ــراب مى كردند براى خودش ــه اروميه خ درياچ
ــد خراب مى كنند  ــرگرمى درست كنند. الان س س

درياچه اروميه درست كنند. 
ــى، عادت به خراب كارى  در كل ما جماعت ايران
ــا خرابكارى  ــه خراب كارى ب ــم. توجه كنيد ك داري
ــت.  ــرق دارد. خرابكارى يعنى كارى كه خراب اس ف
ــت و  ــى كه كارش خراب اس خراب كارى يعنى كس

ديگر اميدى بهش نيست. 
«خراب كارى» چند مدل دارد: 

خراب كارى دولتى: 
ــوولان و مديران  ــى مس ــش را برخ ــه زحمت ك
ــه اخير هم  ــتاوردهاى ده ــى از دس ــند. يك مى كش
خراب كارى در اقتصاد بوده. كه انصافا كار سختى بود. 
خيلى زحمت كشيدند. يعنى اگر چندتا دانشمند را 
ــتيم اقتصاد را در هشت سال تبديل به اين  مى گذاش
ــت، نمى توانستند و حتما بيست سال  كنند كه هس
وقت مى خواستند. پس دم مسوولان گرم كه استادانه 

كمر همت بسته بودند. 
خراب كارى نيمه دولتى: 

ــت.  نيمه دولتى هاس ــراى  ب ــراب كارى  خ ــن  اي
نيمه دولتى يعنى دونژاده. يعنى نصفش دولتى است، 
اما نصف ديگرش آزاد. اين نوع نژاد ممكن است كار 
ــه تاريخ ثابت كرده،  ــوب هم بكند، ولى تا آنجا ك خ
ــد و همه كارها را  ــه وارد مى كن لامبورگينى و پورش

خراب مى كند. 
خراب كارى خصوصى: 

ــفانه.  اين خراب كارى كمتر اتفاق مى افتد متاس
چون همه رانت ها و امكانات براى خراب كارى توسط 
دولتى ها و نيمه دولتى ها استفاده مى شود. در نتيجه 
ــر چيزى براى مردم عادى نمى ماند كه خرابش  ديگ

كنند. 
خراب كارى كودكان: 

ــت.  ــر والدين اس ــراب كارى باعث دردس اين خ
ــن را به  ــراب كارى مى كند، والدي ــودك خ وقتى ك
ــر مى اندازد. والدين سپس با اعصاب خراب از  دردس
ــوند و آسيب  خراب كارى كودك، وارد جامعه مى ش
مى زنند. پس نتيجه گرفتيم ريشه همه ناامنى هاى 
اجتماعى در «كودكى خراب»، يا در «خرابى كودك» 

است. 
نتيجه كلى

ــه خرابى ها در  ــه هم ــا فهميديم ريش ــس م پ
ــكاران، كودكى خرابى  ــت و همه خراب كودكان اس
ــى خانه از  ــراب كارى بزرگترها يعن ــتند و خ داش

پاى بست خراب است. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

صندوق پستي

ــش به در بود. اما هواى جوشيدن مربا را هم  تمام حواس
ــيد و كشش و  ــق از آن را با لذت چش ــت. يكى، دو قاش داش
ــهدِ آن را اندازه گرفت. پاهاى سنگين ورم كرده اش  غلظتِ ش
ــتادن نداشت. شعله گاز را خاموش كرد  بيش از آن تاب ايس
و لنگ لنگان هيكل تنومندش را به طرف اتاق خواب كشيد. 
هنوز فرصت داشت تا لباس زيبايى بپوشد، به سر و رويش ور 
برود، عطر خوشبويى را كه تازه خريده بود به خود بزند و بعد 
ــتِ همسر عزيزش را به خانه جشن  از يك ماه دورى، بازگش
بگيرد. هنوز بعد از 60سال زندگى مشترك، اين «دل تپيدن ها» 
ــت نداده بود. فكر كرد: «آيا كاظم هم امروز حال مرا  را از دس
دارد؟»  اما خب، زن و شوهر هميشه غرغر هايشان را داشتند. 
ــتند. بعضى روزها بگومگو ها و دادوبيدادها  بدجورى هم داش
ــتانه 80 و  ــا تنگ مى كرد كه در آس ــه را چنان بر آنه عرص
90سالگى، اعتراف مى كردند به آخر خط رسيده اند و با اشك 
ــوزناك دم مى زدند كه البته  ــك جدايى محتوم و س و آه از ي
ــتخوانى، تحملِ  ــا روز بعد نمى پاييد. كاظم، كم خون و اس ت
ــت. هميشه مى لرزيد و  ــرد بودنِ غيرعادى خانه را نداش س
نوك بينى و انگشت هاى دست و پايش مثل قنديل هاى يخ 
ــارخون بالا و 40، 50 پاوند  ــود. حال آنكه مهربانو با آن فش ب
ــت بزند.  ــى به درجه كولر دس اضافه وزن، اجازه نمى داد كس
ــكى را در  مدام از گرما له له مى زد و بادبزنِ تورى قرمز يا مش
ــفيدِ فربه اش تكان مى داد. در انتخاب  ــت هاى س يكى از دس
ــيد  برنامه هاى تلويزيون هم كه ديگر هيچ... كار به جايى رس
كه دخترشان نازلى، (در اينجا نانسى صدايش مى كردند) يك 
تلويزيون ديگر هم برايشان خريد و به اين مشكل پايان داد. 
اما براى مشكل اساسى نمى دانستند چه بايد بكنند؟ مشكل 

اساسى، پيدا كردن يك خدمتكارِ همزبان با هزينه مناسب بود 
و بى كسى و تنهايى شان... نانسى و همسر آمريكايى اش از دو، 
ــالِ پيش به آنها توصيه كرده بودند كه براى نجات از  سه س
تنهايى و خطر افتادن و شكستگى، بهتر است خانه را بفروشند 
ــالمندان ساكن شوند؛  و در يكى از مجموعه آپارتمان هاى س
مجموعه هايى پاكيزه و زيبا با همه امكانات رفاهى، پزشكى، 
برنامه هاى تفريحى، سالن غذاخورى، استخر، سينما، سلمانى، 
ــرت و... اما مهربانو هميشه با قاطعيت گفته بود  سالن كنس
ــود. با افتادن كاظم از يك  ــه!» و خودش را خلاص كرده ب «ن
ــتگى دو بخش از پا و بسترى شدنش  پله كوتاه كه به شكس
در بيمارستان انجاميده بود، مهربانو به وحشت افتاد اما باز هم 
تسليم نشد و روى حرفش ايستاد. خانه، جوانى اش بود. جانش 
بود. وطنش بود. آن همه يادگارى... آن همه خاطره... آن همه 
صنايع دستى... قاليچه، قليان، سماور، استكان هاى كمرباريك، 
انگاره هاى نقره، تنگ هاى بلور، آشپزخانه اى گَل وگشاد با آن 
ــبزيجات خشك ايرانى و... اين همه جنس را  همه ادويه و س
حالا خدا مى دانست چگونه در هر سفر بارِ چمدان كرده و با 
خود آورده بود. نانسى گفته بود: «اينكه خانه دو نفر آدم مسن 
ــارى است!» نانسى هم آمريكايى  نيست مادر عزيزم... سمس
ــاعت نگاه كرد. بايد  ــده بود و ديگر او را نمى فهميد. به س ش
به زودى مى رسيدند. به آشپزخانه رفت و دور و برش را كاويد. 
ــت و  ــورش و پلو و ماهى و مربا و كيك و ماس ــد نوع خ چن
ــك زدن. كه البته يكى از  ــق پختن بود و ناخن خيار و... عاش
بهانه هاى غر زدن كاظم هم همين بود. مى گفت: «اين غذاهاى 
چرب وچيلى 20سال پيش را ديگر فراموش كن خانم! خودت 
و مرا به سكته نينداز!» مزخرف مى گفت كاظم. آدميزاد بود و 
ــاعتى بعد، ابتدا زنگ در را شنيد و بعد صداى  شكمش... س
تق تقِ پاشنه هاى كفش نانسى را. «پس كاظم؟ مگر مرخص 
ــوزى كنار مادر نشست و گفت: «چرا!  ــد؟»  نانسى با دلس نش
ــح داد به خانه نيايد و به يكى از  ــد. اما... اما ترجي مرخص ش

همان آپارتمان هاى سالمندان منتقل شود...» 

ــه تصميم گرفتم،  � ــالگى ك يـك حرف: از همان 10س
بازيگر شوم، ديدن مردم برايم شكل يك بازى شد؛ تماشاى 
آدم هايى كه با پدر و مادرم كار داشتند، معلم ها، ميهمان هاى 
ــتان خواهر و برادر دوقلويم -كه 10سالى از من  خانه، دوس
بزرگ تر بودند - و... . بيشتر ديدن آدم بزرگ ها برايم جالب 
ــدم در شيوه حرف زدن و دست  بود؛ ساعت ها غرق مى ش
ــدل راه رفتن و كت  ــت مامانم يا م تكان دادن فلان دوس
ــت پدرم، يا لحن  ــانه فلان دوس يك ورى انداختن روى ش
ــدار و ملايم فلان معلمم. بازى به دردبخورى هم بود،  كش
نه تنها خيلى از اين مشاهده ها شد ذخيره ذهنى ام در خلق 
نقش هايى كه بعد ها بازى كردم، بلكه خيلى هايشان كلاژ 
ــدند با هم و آمدند و شدند آدم هاى قصه هايم. هنوز هم  ش
نه تنها مواقعى كه به بچه ها تدريس 
ــرار به اين  ــم، توصيه و اص مى كن
ــاهده دقيق دارم، بلكه خودم  مش
هم بنا بر يك عادت قديمى هنوز 
از تماشاى باحوصله و دقت آدم ها 
لذت مى برم. گاهى مثلا در مطب 
ــك كه حوصله ام  دكتر يا صف بان
دارد سر مى رود، شروع مى كنم به 

اين بازى قديمى. 

حالا كه بيشتر تمركزم روى تئاتر است، فاصله هاى طولانى 
و كسل كننده بين پلان هاى فيلمبردارى، بيشتر از قبل كلافه ام 
ــابق را هم براى خواندن كتاب در شلوغى  مى كند، تمركز س
ندارم. به همين خاطر است كه به مشاهده دقيق و با جزييات 
ــر مى گيرم و گاه  همكارانم مى پردازم و بازى قديمى ام را از س
ــاهده چيزهاى خيلى خوبى ياد  ــش مى آيد كه از اين مش پي
مى گيرم. مثلا اين روزها سر صحنه «قبر دوطبقه» با مشاهده 
ــدم.  دقيق آقاى كمال تبريزى متوجه نكته خيلى مهمى ش
ــود، تحت هيچ شرايطى و شايد  كارگردان ما عصبانى نمى ش
هم مى شود ولى خيلى خوب كنترل خشم خود را دارد؛ آنقدر 
ــمان  ــاره اى، اين روزها هوارم به آس خوب كه من كه با هر اش
مى رود حسابى به آرامش او و كنترلش غبطه مى خورم! جالب 
است از بيرون كه نگاه مى كنى برعكس كارگردان هاى عصبانى 
و دادوبيداد كن، اتفاقا تسلط خيلى بيشتر و بهترى روى كار و 
گروهش دارد. با نگاه كردن دقيق به او متوجه شدم كه چقدر 
عصبانيت در وهله اول، حقوق انسانى خود شخص خشمگين 
را نابود مى كند، حتى اگر تمام حق هم با او باشد. خشم و بروز 
ناگهانى اش شكل بارزى از عدم بلوغ و نادانى انسان خشمگين 
ــدور تا جايى  ــت. خلاصه اينكه تصميم گرفتم حتى المق اس
ــتگى هاى مفرط اين روزها مجالم  كه كم كارى تيروييد و خس
ــوم يا عملى تر اينكه، خشمم را بروز  مى دهد، خشمگين نش
ندهم. تمرين بدى نيست لااقل براى يك هفته امتحانش كنيم. 

ــار  � ــان رويا افش ــهرام كرمى با بازى درخش يك نگاه: ش
«پوتين هاى عمو بابا» را ساعت 7:30 در سالن قشقايى تئاترشهر 

اجرا مى كند؛ عاشقانه دلچسبى است از دستش ندهيد. 

كوچ نشين

يك حرف، يك نگاه

عشقِ روزهاى برفى

آدم هاى تماشايى
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مطالب مهم: 
لغو آيين نامه ساماندهى مراكز مشاوره/ صفحه 22

مامانم را مى خوام/ صفحه 42
زندگى تمام نشده است/ صفحه 89

او همسرت است نه پدر و مادرت! / صفحه 98
امان از اين لجبازان كوچك/ صفحه 102

مطلب پيشنهادى «شرق»: 
پرونده علل گرايش به فيلم هاى هرزه نگارى/ صفحه 48

پرونده اين شماره ماهنامه سپيده دانايى به بررسى 
ــايت ها و فيلم هاى هرزه نگارى  معضل گرايش به س
ــوول در گزارشى، از فاجعه اى به  مى پردازد. مديرمس
ــتهجن در سطح شهر خبر  نام توزيع فيلم هاى مس
ــان ماهنامه در مقاله اى به  مى دهد. يكى از كارشناس
ــى تاريخچه هرزه نگارى پرداخته و به اينترنت  بررس
به عنوان عامل گسترش دسترسى عمومى محصولات 
ــاره كرده است. همچنين يكى ديگر  هرزه نگارانه اش
ــان درباره گرايش به تماشاى فيلم هاى  از كارشناس
ــت. در بخش بعدى،  ــخن گفته اس ــتهجن س مس
پيامدهاى هرزه نگارى در بزرگسالان بررسى شده و 
كارشناسان به بروز پديده هايى چون طلاق، اختلالات 
جنسى، خودارضايى و... اشاره كرده اند. همچنين در 
ــى پيامدهاى تماشاى فيلم هاى  اين پرونده به بررس

مستهجن توسط كودكان نيز پرداخته شده است. 

دكه 

نامه اى به «سيمين بهبهانى»
جايزه تو عشق مردم است و جايزه ما سلامتى تو

سيمين عزيز! از اينكه جايزه ارزشمند انجمن قلم 
مجارستان را گرفته اى خيلى خوشحالم، اين كمترين 
ــعرهاى خوب كه  ــراى آن همه ش ــت ب پاداش توس
ــال هاى شور و شكيبايى كه در  گفته اى و آن همه س

خدمت ادبيات ايران و جهان 
نثار كرده اى. 

ــود را فدا  تو به تمامى خ
ــعر،  كرده اى براى والايش ش
ــد و  ــن را مى گوي ــعرت اي ش
ــعرت  ــت همچون ش زندگي

صادق و پوياست. 
ــاعران بزرگ  اين رسم ش
ــت كه هرگز سهمى كم  اس
ــود نخواهند  ــا زياد براى خ ي
ــى و بزرگى و  ــه زيباي و هرچ
ــت براى مردمشان  پايايى اس
ــد. مى دانم و ديده ام  آرزو كنن
كه جايزه هاى ادبى و فرهنگى 

معتبر ديگر كه تقديمت كرده اند آنقدر تو را خوشحال 
ــنيدن صداى شاد يا محزون كسانى  نمى كند كه ش
كه فرصت گفت وگويى با تو مى جويند تا با هيجان 
بگويند شعرت همان آرزوهاى آنان بوده است كه تو 

آنها را بيان كرده اى. 
ــت مى گيرى،  ــود را از مردم وطن ــاداش خ تو پ
ــانه فهم آرزوهاى نهفته در  سپاس گسترده آنها نش
ــعر» است و  ــت. هنر ملى ما «ش كلام تاريخى توس
سه هزار سال شعر حافظه تاريخى ملت ما را انباشته 
ــت و اگر مردم شاعران را  اس
گرامى مى دارند از آن روست 
ــان طنين صداى  كه كلام آن
ملتى است كه بايد به گوش 

زمانه برسد. 
آرزو مى كنم كه همچنان 
ــر ما  ــر عص ــرايى، روايتگ بس
ــى، تنت كه ناتوانى بر آن  باش
ــن آورده همچون ذهن  تاخت
ــركش و بى قرارت  ــوان س ج
بتواند سالم و شاداب و شكيبا 

باشد. 
خانم بهبهانى عزيز! فخر 

قلم هستى و با ما تو بمان! 

بزرگداشت «محمود دولت آبادي» در «سارايوو»
ــارايوو، امسال با بزرگداشت  ايسـنا: همايش دوسالانه انجمن مطالعات جوامع فارسي زبان در س
«محمود دولت آبادي» همراه است. ششمين همايش دوسالانه انجمن مطالعات جوامع فارسي زبان 
از روز يكشنبه، اول سپتامبر، در شهر تاريخي سارايوو در بوسني آغاز شده است. در اين همايش 
ــناس ايراني در قرن هاي 20 و 21 ميلادي به عنوان  ــنده سرش محمود دولت آبادي به عنوان نويس
ميهمان ويژه در اين همايش حضور دارد و جشن بزرگداشت او با مديريت احمد كريمي حكاك و 

پيانونوازي آريانا بركشلي همراه است. www. sharghdaily.ir
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هر روز كيف كوچكى برمى دارد و به فرودگاه مى رود. اما 
هيچ وقت پرواز نمى كند. حديقه شبيه كسانى نيست كه به 
سفر بروند. او براى «سفرنرفتن» به فرودگاه مى رود و كارش 
اين است كه مسافرهاى خسته را بشناسد و چند دقيقه با 
ــت سال پيش شوهرم  آنها صحبت كند...  او مى گويد: هش
ــتم و يك بچه ام  ــير داش ــت دادم. يك بچه زير ش را از دس
ــه مى رفت. بايد خودم كار مى كردم چون پدر و  هم مدرس
مادرى هم نداشتم. فكر كردم كه اگر از شهرمان شيراز بروم 
به شهر ديگرى حتما بهتر مى شود. چون ديگر از كارهاى 
كوچك خجالت نمى كشم. پسرم ايمان را خيلى زود از شير 
گرفتم و با خواهرش سه تايى آمديم به اصفهان و در محله اى 
ــروع  پايين آب اتاق اجاره كرديم. او ادامه مى دهد: اول ها ش
ــى. خيلى درآمد  كردم به پاك كردن و فروختن سبزى آش
خوبى پيدا كرده بودم اما يك روز، بعد از هفت سال سبزى 
ــردن درد بدى گرفته ام و نمى توانم  پاك كردن ديدم كه گ
ــك گردن  ــرم را خم كنم. به دكتر رفتم و گفت كه ديس س
دارم. آخر روزى 300كيلو سبزى پاك مى كردم آن روزها. 
غصه ام شده بود كه بايد براى پول درآوردن چه كار كنم و 
شايد روزهايى بود كه درد گردنم يادم مى رفت آنقدر كه به 
ــم و ندارى مان فكر مى كردم. حديقه درباره كارش  بچه هاي
ــد: يك ماهى كه در رختخواب  در فرودگاه توضيح مى ده
ــد كه دور گردنم را بگيرد  ــتم وسيله اى باش بودم آرزو داش

ــارهاى كوچك بدهد و دردم آرام بشود. كم كم  يك كم فش
ــت خيلى  ــه كارهايى كه براى خوب كردن درد گردن اس ب
ــوم، رفتم  علاقه پيدا كردم و وقتى دكتر اجازه داد بلند ش
سراغ آمپول زن محلمان و از او پرس وجو كردم. طوبا خانم 
گفت: صندلى هايى هست كه در پاساژهاى بزرگ مى گذارند 
ــوند مشت و مالشان  ــته مى ش و آدم ها وقتى از خريد خس
مى دهد البته او گفت ماساژ. بعد هم من را به دوست هايش 
ــه در فرودگاه اصفهان كار مى كنند و دنبال  معرفى كرد ك
ــاژ كار كند. او  يك زن عاقله بودند كه با صندلى هاى ماس
ــافرها  ــت كه ببينم كدام مس ــه مى دهد: كارم اين اس ادام
ــان بپلكم.  ــنگين تر دارند و بروم دوروبرش چمدان هاى س
برگه هاى قيمت ها را بدهم و بگويم: معلوم است كه گردنتان 
ــاژ مى خواهيد. البته روزهاى اول خيلى  درد مى كند و ماس
تمرين كردم كه ماساژ را درست بگويم اما الان ديگر هيچ 
مشكلى ندارم. حديقه درباره محل كارش مى گويد: هر روز 
در اين سالن انتظار نشسته ام، اما منتظر پروازكردن نيستم. 
ــا زن هاى ديگرى كه  ــى فكر مى كنم كه زندگى من ب گاه
ــان است چقدر فرق مى كند. زن هايى كه  مرد به همراهش
ــيراز  ــان به فرودگاه مى آيند و به ش با بچه هاى خوشحالش
مى روند. به نظرم زن هايى كه دارند به شيراز مى روند خيلى 
خوشبخت هستند. آرزو دارم يك بار هم كه شده با ايمان و 

لاله پرواز كنيم و به شيراز برگرديم. 

دختران ننه دريا

نگاهى به زندگى «حديقه» در اصفهان

راه شيراز خيلى دوره

روضه هاى كوچه مسجدجامع 

كوچه مسجدجامع علاوه بر قهوه خانه و حمام هاى  �
ــات آموزشى  مردانه و زنانه با قدرى فاصله به تاسيس
ــى داشت و مدارس مصطفوى، كاظميه  نيز دسترس
ــرانه جامعه  ــه كه از مدارس دخترانه و پس و مهدوي
تعليمات اسلامى بودند با فاصله اى نزديك در اطراف 

مسجدجامع قرار داشتند. 
ــال ها مدرسه هاى اسلامى وجود داشت  در آن س
ــلامى به مديريت  ــر نظر جامعه تعليمات اس كه زي
حاج شيخ عباسعلى اسلامى بود و از دانش آموزان بابت 
تحصيل در مدرسه شهريه مى گرفت. مدير مدرسه 
ــود كه بعدها  ــيد جوادى ب ــوى آقاى حاج س مصطف
ــه دخترانه  علوى را در خيابان ايران راه اندازى  مدرس
كرد و همسرش را به عنوان نخستين مدير آن مدرسه 
ــلامى دخترانه - به ويژه در  منصوب كرد مدارس اس

مقطع دبيرستان- در آن سال ها كم بود. 
ــى آن روزگار به ما  ــه دولت ــن مدرس نزديك تري
دبيرستان مروى بود كه بسيارى از چهره ها و مفاخر 
تاثير گذار علمى و فرهنگى معاصر ما از جمله مرتضى 
مميز، عبدالحسين زررين كوب، كاظم معتمدنژاد و 
محمدعلى نجفى، فخرالدين حجازى، اسدى لارى و... 
در اين مدرسه بوده اند. خلاصه كنم ما بچه هاى كوچه 
مسجدجامع به طور طبيعى با فضاهايى كه در اطراف 
ــتيم با كتاب و كتابخانه و هنر و معمارى و  خود داش

چاپ و نشر و كاغذ انس پيدا مى كرديم. 
ــديم رو آورديم به هيات  ــه بزرگ تر ش بعدها ك
جوانان مسجدجامع كه در ابتداى بازار بين الحرمين 
در حسينيه حلبى سازها يا مسجد كوچيكه جلسات 
ــور و اشتياق و صداقتى  خود را برگزار مى كرد. آن ش
كه بين هم محله اى هاى ما موج مى زد چيزى نيست 
ــرود. اين هيات در واقع يك  ــه تا آخر عمر از ياد ب ك
كاركرد فعال اجتماعى داشت و با تمام وجود در قبال 
ــاس مسووليت  خانواده هاى فقير اين محله نيز احس
مى كرد. از تامين ذغال و خاكه ذغال براى زمستان ها 
تا تهيه جهيزيه براى نوعروس هاى خانواده هايى كه 
دست شان به دهان شان نمى رسيد تا تامين آب ونان 
ــفره هاى افطارى در ماه هاى رمضان و كمك  براى س
ــم عزادارى حضرت سيدالشهدا كه  به برگزارى مراس

در كوچه ما فراوان بود. 
حسينيه حلبى سازها هم براى خود داستانى دارد 
ــابق آن (تيمچه صدرالعلما)  و آن اينكه در محل س
ــه در مقطع پس از  ــت ك فتح االله نجار مغازه اى داش
ــغال قواى بيگانه  جنگ جهانى دوم كه تهران به اش
درآمده بود و اوضاع كسب و كار به شدت به هم ريخته 
بود، به ساخت جعبه براى نگهدارى مشروبات الكلى 

روى آورد. 
همين امر موجب خشم و نارضايتى اهالى محل 
ــب ها گروهى آن را  ــد؛ به طورى كه در يكى از ش ش
به آتش كشيدند. به دليل نبود سيستم هاى معمول 
ــاير مغازه ها سرايت كرد و  اطفاى حريق، آتش به س
ــتر تبديل شد. بعدها اهالى  تيمچه به تلى از خاكس
ــاى آن را خريدارى  ــم گرفتند زمين ه محل تصمي
ــينيه تبديل سازند كه هنوز  كنند تا آنجا را به حس
ــه اول محرم ظهرها  ــت و هنوز هم ده هم پابرجاس
صنف حلبى ساز و شيروانى كوب  كه جز چند نفرى 
ــيار، به  ــق و ارادت بس ــا باقى نمانده اند با عش از آنه
عزاداران حسينى ناهار و به همان روال قديم آبگوشت 

مى دهند. 
هيات جوانان كوچه مسجدجامع را يكدستى ها 
ــاس عزادارى هيات ها دو  هم مى گفتند. در قديم لب
گونه طراحى شده بود؛ پيراهن هاى سينه زنى دكمه 
عمودى نداشت و دكمه اصطلاحا پنهانى يا قابلمه اى 
داشتند. كه هنگام سينه زنى بخشى از لباس  را كه در 
برابر دست قرار مى گرفت جدا مى كرد. به اين صورت 
ــت عزاداران بر سينه آنها  كه بدون هيچ حايلى دس
كوبيده شود. در دسته هاى زنجيرزنى بخشى از لباس 
كه در محل برخورد زنجير با بدن در كتف قرار داشت 
خالى بود و كسانى كه در وسط دسته هاى زنجيرزنى 
بودند از همين لباس داشتند ولى تمام بدن آنها را تا 
قوزك پا مى پوشاند. در آن سال ها بيشتر دسته هاى 

زنجيرزنى آذرى زبان بودند. 
ــتند و  ــى نداش ــن لباس هاي ــتى ها چني يكدس
ــه دكمه  ــيدند. دو، س ــياه معمولى مى پوش لباس س
پيراهن را باز مى كردند. با يك دست و معمولا دست 
چپ يقه پيراهن را نگه مى داشتند و با دست راست 

بر سينه مى كوبيدند. 

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

 ناهيد كبيرى

 بهاره رهنما

ــت ويكمين دوره نمايشگاه «صد اثر صد  ايسنا: بيس
هنرمند»، روز جمعه، 15شهريور در گالرى گلستان 
ــتان، مدير گالرى گلستان  برپا مى شود. ليلى گلس
ــگاه گفت: بيست ويكمين  درباره برپايى اين نمايش
ــد» با حضور  ــد اثر صد هنرمن ــگاه «ص دوره نمايش
ــود. اين رويداد  177اثر از 163هنرمند برگزار مى ش
ــال 71 هر تابستان در گالرى گلستان برپا  كه از س
ــود، آثارى از هنرمندان پيشكسوت و جوان را  مى ش
ــد. او افزود: علاوه  ــرض ديد عموم قرار مى ده در مع
ــادى را از  ــيار زي بر حضور هنرمندان نامى، آثار بس

جوانان هنرمند در قالب لوح فشرده دريافت كرديم. 
ــى  ــرار بود داورى آثار بر عهده يك گروه كارشناس ق
باشد، اما در نهايت خود من كارها را براى حضور در 
نمايشگاه انتخاب كردم. مدير گالرى گلستان در ادامه 
به نمايش دو تابلو نقاشى از سهراب سپهرى در اين 
دوره اشاره و اظهار كرد: دو اثر نقاشى از اين شاعر در 
روزهاى اول و سوم نمايشگاه رونمايى مى شود. تابلو 
اول كه روى كاغذ است 200ميليون تومان و اثر دوم 
كه گران ترين اثر نمايشگاه و نقاشى روى بوم است، 

250ميليون تومان قيمت گذارى شده است. 

رويداد

سهراب سپهرى به گالرى «گلستان» مى آيد

 پوريا عالمى

آزاده تاج على

 جواد مجابى
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